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 In this research, Mir Seyyed Ali Hamdani's obituary opinions have been 

analyzed from the aspect of typology; In this way, after a general look at 

the concept of death, the issue of death from the point of view of Seyyed 

Ali Hamdani is presented in a brief way, and in the following, the view of 

this great mystic on the typology of death is examined. The results of this 

research show that in Seyyed Ali Hamadani's view, death is the release of 

a believer from the prison of the world, and it does not mean nothingness 

and destruction, but rather survival and immortality, and a seeker who is 

determined to walk; Until it becomes mortal, it will not be burdened with 

the status of survival. In the intellectual system and the field of view of this 

mystic, there are two types of death; formal and spiritual (optional and non-

optional). Formal and apparent death means the disconnection of the soul 

from the body and the transfer of the human soul or soul from the ecstasy 

of the world to the ecstasy of Purgatory; True death is called "spiritual 

death" and upon achieving it, a person no longer thinks about his virtues 

and vices. In this state, a person is so immersed in the sea of monotheism 

that the essence and the names and attributes of the truth are manifested in 

him, and nothing but divine actions and works are issued from him. The 

key word of Mir Seyed Ali Hamadani's discourses on death-thinking is 

based on the emphasis of "voluntary and real death" and the scope of the 

discourse of voluntary death casts a shadow over his works. True death has 

been used in two negative and positive meanings; In the sense that, on the 

one hand, he considered real death as a negative and negative meaning and 

attributed it to the negligent people because although they are not 

apparently dead, they are spiritually and spiritually dead and are truly dead. 

A person calls anyone who does not see the presence of truth in the system 

of existence as an ignorant person and considers him to have true death. 

On the other hand, true and spiritual death has a positive meaning; It has 

been considered unique by some people of mysticism, as a result of which, 

they did not attribute the attributes of dhimima and moral virtue and even 

their own existence to themselves, and the Almighty God appeared in their 

existence. Another thing is that Mir Seyyed Ali Hamdani, like a mystic like 

Kaysari, considered voluntary death to mean the observation of the truth in 

all areas of existence and the death of a servant in the truth. 
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 چکیده
  یاز جنبه   یهمدان  یعل  دیّرسن یم  ۀآراء مرگ شنناسنان  ق،یتحق نیدر ا

پس از   بیترت  نیقرار گرفته اسن؛  بد ی مورد واکاو یگونه شنناسن 
  یعل   دین سننن   دگناهین موت از د  ۀبر مفهوم مرگ، مسننن لن  یکل  ینگناه
عارف   نیا دگاهیمطرح شنننده و در ادامه، د  یبه نحو اجمال  یهمدان

 نیا  جیاسن؛. نتا  دهیگرد یبررسن مرگ،   یبزرگ در باب گونه شنناسن 
مرگ    ،یهمدان  یعل  دیّآن اسنن؛ که در من ر سنن  گرانیپژوهش نما

  سن؛ ین  ی ونابود  یسنتین  ی اسن؛ و به مننا  ایمؤمن از زندان دن ییرها
که عزم سنلو  در سنر  یاسن؛ و سنالک یبقا وجاودانگ نیبلکه ع

و   ی من ومنه فکر  در .ابندین نمی  نگردد، بنه مقنام بقناء بنار  یدارد  تنا فنان
و   ی عنارف والنننگ مرگ دوگوننه اسننن؛  لنننور  نیقلمرو نگناه ا

  منننایبنه ی و ظناهر  ی (. مرگ لنننوری ارین و اخت  ی ارین راختی)غی مننو
به    ایروح انسننان از نشننئه دن  ایقطع تنلق نفس از بدن و انتقال نفس  
که با    نامدیم  «ی را »مرگ مننو یقینشنئه برز  اسن؛ و مرگ حق

ن ر ندارد   شیخو  لهیو فض  لهیبه اولاف رذ  گریحصول آن، انسان د
که ذات و اسنماء ولنفات    گرددیم  دیو چنان مسنتررق در بحر توح

لنننادر   یو از او جز افننال و آانار اله  گرددیم  یمتجلّ  ی حقّ در و
در بناب   یهمندان  یعل  دیّسننن   ریم  هنای گفتمنان  ةدواژین کل  .گرددینم

شنده و  ی زرییپ  «یقیو حق  ی اری»مرگ اخت  دیبا ت ک ،یشن اندیمرگ
اسن؛. مرگ    گسنترهیبر آاارش سنا  ی اریوسنن؛ گفتمان مرگ اخت

مننا که  نیبکار برده اسن؛  به ا  یجاب یو ا یسنلب  ی در دو مننا یقیحق
قلمداد نموده و آن  یبو سنل  یمنف  ییرا مننا یقیسنو مرگ حق کیاز 

_________________________________ 
هـ.ق( در 714سیّد علی بن شهاب معروف به میر سیّد علی همدانی به سال )امیر    -1

همدان به دنیا آمد وی شاعر و عارف بزرگ ایرانی قرن هشتم هجری است که از مبلغان  

ای که  گونهآید؛ بهشمار می بزرگان »سلسلۀ کبرویه« به برجستۀ اسلام در کشمیر هند و از  

بوم پهناور شبه قارۀ هندوستان   مرهون    -تا حدود زیادى-نشر و ترویج اسلام در مرز و 

 وقفۀ وی و یاران و وابستگانش بوده است.. هاى بیاقدامات و کوشش 

دریایی و زمینی مختلفی  سیّد علی همدانی برای تبلیغ اسلام و ترویج مبانی آن، سفرهای  

انجام داد؛ از جمله سفر به حجاز و سایر نقاط عربستان، مشهد، اغلب شهرهای آسیای 

است. ترین مسافرت وی به کشمیر بوده میانه، قفقاز، آذربایجان، سریلانکا و تبتّ؛ امّا مهم 

  سنتند یاگرچه ظاهراً مرده ن رایرا به اهگ غفل؛ نسنب؛ داده اسن؛  ز
هر   ی هسنننتنند. و  ؛یّم  قتناًیمرده انند و حق  ی امنا بناطنناً و از ن ر مننو

را مشناهده نکند، محجوب   یکس را که حضنور حقّ در ن ام هسنت
 گر،ید  ی دانند. از سنننومی  یقیمرگ حق  ی و او را دارا  دهین جناهنگ ننام

و مثب؛ قائگ شننده و آن  یجاب یا  ی مننا  ی و مننو  یقیمرگ حق  ی راب 
  مه یاز اهگ عرفان دانسنته که در اار آن، اولناف ذم  یرا مختصّ برخ

نسننب؛ نداده   شیوجود خود را هم به خو یو حتّ  یاخلاق  دهیو حم
 گریظهور نموده اسننن؛. مطلنب د  شنننانیمتننال در وجود ا  ی و خدا
مرگ  ی صننریهمچون ق  ییرفابسننان ع  یهمدان یعل دیسنن   ریم نکهیا
عبد   ی وجود و فنا یمجال  ع یحقّ در جم ةمشنناهد  ی مننارا به   ی اراد

 در حقّ دانسته اس؛.  
 

مرگ، لوری و مننوی، اختیاری و غیر اختیاری،  :  کلیدی  واژگان 
 سیّد علی همدانی. 

 
 23/07/1401تاریخ دریافت: 
 25/10/1401 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولdr_maalmir@razi.ac.ir 
 
 
 

 مقدمه
از ابتدای آفرینش حقایق و واقنی؛ های بیکرانی فرا روی بشر وجود  

افزون بر  که داشته و دارد و یکی از آن حقایق پدیده »مرگ« اس؛ 
های کلامی، فلسفی و عرفانی در گفتمان،  های مختلف تجربیدانش

در تنریف  نیز مورد توجه اندیشمندان  قرار گرفته اس؛ و همواره  
، هر کس به فراخور دانش خود، به تبیین آن پرداخته آن   فسیرو ت

ی گسترده اس؛  آن، به حدّ مفاهیم مرتبط با  مرگ و  اس؛. در واقع، 
،  یشیوه و نحوبه    مختلف و علوم بشری هر یککه ادیان و مذاهب  

از   هستیو  اند،خود  شناسانهزوایای  پرداخته  بدان  میان،    ،  این  در 
  مطالبی نرز   ،دیثاحاقرآن و    بهره مندی از آیاتبا    نامسلعارفان م

 ند. اعرضه نموده 
، برخورد عاشقانه با  نیعارفان راست  ی هاآموزه  نیتراز آموزنده  یکی

اقوال عارفان در ا  ی. با بررساس؛مرگ    ۀمسال باره به   نیاحوال و 
    از مرگ در دل نداشته اند  یتنها ترس نه   ، که آنان  م یرسیم  جه ینت  نیا

اشت و  عشق  با  بودانت ار    در  یز یانگشگف؛  اق یبلکه    آنان اند.  هآن 
در را  دن  یمرگ  و    ی نردبان  گر، ید  ی ا یبه  برتر  عالم  که   یلپُ  ا یبه 
سیّد  میان    در این  .(1)  اندکرده  یتلقّ  ند، ارسیدوس؛  م  بهدوس؛ را  
همدانی خویش،  1. علی  آاار  نگاهی  در  و   ةدربار  ژرف  با  مرگ 

پوره« در    الدّیننام »علاءای بههایی به کشمیر سفر کرد و در محلّه وی دو بار طی سال 

الدّین«  شهر »سرینگر« کنونی در کنار رودخانۀ »جهلم« مستقر شد. در آن روزگار، »قطب

جا بود که سیدّ علی همدانی  کرد. در آنمیری« بر آن منطقه حکومت می از سلسلۀ »شاه

اقدام نمود و هزاران نفر به دست   برای ساخت یک مدرسۀ دینی و تأسیس یک کتابخانه 

رویدندسیّد علی همدانی که به قصد حج از کشمیر خارج شده بود، بر سر  وی به اسلام گ

جا اقامت گزید؛ امّا به دلیل بیماری در  راه، به دعوت حاکم شهر »پاخلی« چند روزی آن

جایی که جایی که مسجد جا درگذشت. پیکرش را به ولایت »ختلان«؛ یعنـی همانهمان 
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اسلامی و عرفانی،    های ک به آموزهو با تمسّگفته    سخن    حقیق؛ آن 
پرداخته این مهم  تبیین و تشریح  و مهمترین سؤال    .(6-4)  اس؛به 

از ن رگاه   این اس؛ که  حقیق؛ مرگ  سیّد علی همدانی پیش رو 
 ؟ و چه گونه هایی دارد چیس؛

از یک به مننوی؛ّ  مردم  اقبال  به  توجّه  با  اس؛  و  شایان ذکر  سو 
های کاذب و منهای دین از سوی دیگر  در چنین فضایی، ظهور عرفان 

به    پاسخ  جه؛  اسلامی  عرفان  رویکرد  با  حقیقی  منارف  عرضۀ 
خواهد بود. در این راستا، نیازهای مننوی بنیادین ضروری و رهگشا 

  های عرفانی با ت کید بر آراء میر سیّد علی همدانی  این عارف آموزه
زمین  و از شیفتگان عشق الهی در حوزه گونه شناسی ایران  ةآوازبلند

تواند راهبردی مناسب جه؛ تحققّ بخشی به این امر مهم  مرگ می
ا اس؛  تحقیق حاضر عبارت  مبنا، مس لۀ  این  بر  بررسی و  گردد.  ز 

تبیین گونه های مرگ از دیدگاه سیّد علی همدانی  به عبارت دیگر  
این پژوهش درلدد آن اس؛ گونه های مرگ و مسائگ مرتبط با آن  
تنویر  همدانی  علی  سیّد  میر  عرفانی  و  فکری  من ومه  اساس  بر  را 

دیدگاه رهگذر  از  تا  به  نماید   ایشان،  عملی  و  ن ری  مبانی  و  ها 
 پیرامون گونه های مرگ از من ر عرفانی دس؛ یابد.  تر  نگرشی ژرف

 
 حقیق؛ مرگنگاهی کلیّ به 

انسان  ،مرگ همه  که  ناپذیر  انکار  اس؛  آنحقیقتی  تجربه  ها  را 
کنند. اما همگان برداش؛ یکسانی از حقیق؛ آن،  نموده و باور می

ندارند. زیرا مبانی انسان شناسی متفاوتی وجود دارد کسانی که انسان 
دانند، مرگ برابر با نابودی اس؛  امّا از دیدگاه  موجودی مادّی میرا  

آنانی که قائگ به وجود روح هستند مرگ، تنها به مننایی جدا شدن  
وجودی    ابنادو حقیق؛ آن با    روح و از بین رفتن  بدن اس؛. موت

  ، ی اس؛ای لرفاً مادّکه انسان پیکرهدارد. »این  ی عمیقانسان پیوند
چیستی مرگ    حانی و یا ت لیفی اس؛ مرکب از این دو، بهیا هیئتی رو

 (. 7« ).دهدو مننای حیات پس از آن، پاسخی کاملاً متفاوت می
ی و طرد قیود و  مادّ  ۀ خلع البس»به مننی    ن مرگ در الطلاح عرفا
ه به عالم مننوی و فنا در لفات و اسماء و ذات  علایق دنیوی و توجّ

که    منناس؛  عالم   از  جزیی  ی، مآد  حرودر دیدگاه عُرفا    (. 7).«اس؛

_________________________________ 
د و به خاک سپردند. تاریخ وفات على همدانى،  ای احداث کرده بود، منتقل کردن و مدرسه 

 . (3، 2) باشدهـ.ش( مى 786الحجه )محققاً شب چهارشنبه ششم ذى 
به مرگ اضطراری دارد و آن مرگی است که  -1 واقع اشارت    و   اجبار  به  این نگرش در 

  بدن. مرگ   باشد یا  نفس  اضطرار   این  منشأ   شود؛ خواهمی  قطع  بدن  به  نفس  تعلقّ  اضطرار،

  مرگ ی.  طبیع  مرگ(  ب     اخترامی  الف( مرگ   :  شودمی   تقسیم  قسم  دو  به  اضطراری

 غریزی  حرارت  شدن  خاموش  از  »عبارت است  گویند،می   «معلقّ  اجل»  آن  به  که  اخترامی

  خارجی   و  ناگهانی  عامل  واسطۀبه  بدن  مرگ،  نوع  این  ناگهانی. در  آفات  و  عوارض  وسیلۀ  به

 مرگ  (8)  .«دهدمی  است  از  را  نفس  تعلقّ  و  تدبیر  قابلیتّ  که  شودمی  فاسد  ایگونه  به

صور   افاضۀ  آن  به  داشته  فیض  قبول  استعداد  مادّه  که  اندازه  هر  است که به  »زمانی  طبیعی

 که  ایاندازه  به  هم  قابل محلّ  و   شد  عطا   داشت  امکان  چه آن  مفاض  ناحیه   از  وقتی   شود

 شد،  مستقل  نفس  و  رسید  فعلیتّ  به  هایش قوّههمۀ    و  کرد  فیض  دریافت  بود  قبول  مستعدّ

این نوع مرگ    ( 8« ). بماند  باقی  بدن  در   نَفس  آن،  یک  اندازه  به  ندارد؛ حتّی  امکان  دیگر

   .همان »اجل حتمی« است

 گیرد ینم لورت ولالِ دگرباره و گرفته اس؛ قرار انسان کالبد در
وقفه بنابراین بی  گردد  آزاد  بدن آدم خاکی  از  که این روح  آن  مگر

در تکاپوی دس؛ یافتن به مرگی عرفانی اس؛  تا دگرباره به مبدأ  
 آغازین خویش باز گردد.
عُرفا در تبیین حقیق؛ موت سه نگرش مشتر   با جستاری در آاار  

و تبیین مشابه وجود دارد  در نگرش اوّل، عُرفا موت را قطع علاقۀ 
عنوان یک حجاب و ورود به عالم برز  برای سیر  نفس از بدن به

دانند. در این نگرش، روح انسان در عالم دنیا، گرفتار سوی حقّ میبه
آن منش   که  اس؛  تنلّقات  سلسله  او یک  طبینی  و جسم  بدن    ها، 

حجابمی این  شرّ  از  انسان  نفس  مرگ،  فرارسیدن  با  و  باشد.  ها 
گردد و در عوالم بندی سیر خود به سوی خداوند  تنلّقات رها می
این نگرش     1کند. متنال را آغاز می نفس حرک؛ رجوعی دارد در 

عالم  إمسافر    و ﴾رَاجِنُونَ  إِلیَْهِ   إنَِّا﴿ این  در  الله  و حرک؛  لی  اس؛ 
 .دارد حقّ تنالیسوی  بازگشتی به

در نگرش دوّم، مس لۀ هوای نفس و اماتۀ آن مطرح اس؛، نه مس لۀ  
جدایی روح از بدن  بدین مننی که حقیق؛ مرگ عبارت اس؛ از  
کنترل کردن هوای نفس و قرار دادن آن تح؛ ارادة عقگ و هدای؛  

-ی وجود انسان  شرع. در این نگرش غلبۀ روح، عقگ و مرتبۀ متنال

بر مرتبۀ نازل انسان که بدن    -که همان نفخۀ الهی و ملکوتی اس؛
گیرد، نه جدایی  و قوّای شهوانی و غضب او اس؛، مدّ ن ر قرار می

که در نگرش  طور کامگ و ورود به عالم برز   چنانروح از بدن به
       2نخس؛ در کانون توجّه بود. 

؛ و دوّم اس؛، اللاً مس لۀ  در نگرش سوّم که فرع بر نگرش نخس
بر   با بدن و خلالی از جسم و تنلّقات آن و یا غلبه  ارتباط روح 
هوای نفسانی و شهوات حیوانی مطمح ن ر نیس؛  بلکه بیشتر جنبۀ  

باشد  بدین  ارتباط حقیق؛ و سِرّ انسان با خالق خود، محگّ توجّه می
ت حقّ و  مننی که از دیدگاه عُرفا موت چیزی نیس؛ جز لقاء حضر

عُرفا،   دیدگاه  از  متنال  خداوند  مشاهدة  از  غیر  دیگری  هدف  هر 
شود! مرگ  یننی قرار گرفتن انسان در مسیر مننا قلمداد میامری بی

ازجمله مباحث بسیار مهم در عرفان این نگرش در واقع اشارت به مرگ ارادی دارد.    -2

مبحث مرگ ارادی یا موت اختیاری یا مرگ قبل از مرگ است، که صوفیه با   اسلامی،

ی به تأویل آن پرداخته و در تعالیم خود، مریدان را استناد به آیاتی از قرآن و احادیث نبوّ

ماتی است که بدون انجام ی منوط به مقدّ کنند. البته این طرز تلقّها ملزم میبه انجام آن

هدفآن این  به  نیل  نمیمیسّ  ها  نیک ر  نگاه  آن،  شود.  از  استقبال  و  مرگ  به  اندیشانه 

ن ساز تمکّدهد، زمینهها دستور می د و مراقبه بر انجام مراحلی که پیر بدانهمچنین تقیّ

ل ایذای جمله پایداری در گرسنگی یا موت ابیض، تحمّ  از  ؛ت در مرگ ارادی است و تثبّ

همگی به    ؛پوشی یا موت اخضراحمر، مرقعخلق یا موت اسود، مخالفت با نفس یا موت  

مینتیجه تسلّای ختم  این  شود که همان  است. گفتنی است  ارادی  موت  یا  نفس  بر  ط 

ای از مرگ اختیاری که عبارت نوعی تمرین و آمادگی است برای نیل به مرتبه  مرگ، به

  زمینۀ ا در  امّ  ؛ی به عالم آخرت است از آگاهی از زمان مرگ واقعی یا رفتن از دنیای مادّ 

 –  جز اسلامبه  -   نیز  عرفانی  هایفرقه  و   ادیان  همۀ  ،نفس  ط برتسلّ  مفهوم  در  ارادی  مرگ

این حقیقت مشخص کرده  رسیدن  برای  را  کارهاییراه و    اند که دربه  نهایت رستگاری 

 . (9)  سعادت را برای پیروان و مریدان خود به ارمغان خواهد آورد
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 1401 زمستان ، 4، شماره  7دوره  پژوهشی قرآن و طب  -علمیفصلنامه 

سوی ملاقات اسماء جمالی  ولول به خداوند متنال، که این سیر یا به
 1حقّ اس؛ و یا در مسیر ملاقات اسماء جلالی حقّ. 

گف؛: در نگرش نخس؛، قطع علاقۀ روح از بدن،  در مجموع باید  
در تبیین دوّم مس لۀ غلبه بر هوای نفس و در تبیین سوّم مشاهده و  

 در این باشد.  لقاء حقّ در کسوت اسماء و لفات او مورد اهتمام می
خویش، میان   متندّد  آاار  در  همدانی  علی  نگاهی   میرسیّد  با 

ک سخن  و با تمسّ  آن   مرگ و حقیق؛  ةموشکافانه و راهگشا دربار
-اسلامی و عرفانی، به تبیین و تشریح این مهم پرداخته  های به آموزه
کران اس؛ مرگ در قاموس واژگان عرفانی وی، وسنتی بی  اس؛.  

گیرد. تا  می  که از تنگنای بدن  تا فراخنای عالم یتناهی غیب در بر 
 در جوار قُرب الهنی، قرار گیرد.  

 
 سیّد علی همدانی حقیق؛ مرگ از ن رگاه  

مرگ  مشرب در خصوص  همدانی  علی  سیّد  میر  مبنای    فکری  بر 
یننیآموزه سوم   نگرش  بر  تکیه  با  و  قرآنی  و    های  عارفانه  فنای 

تنالی لقاء حقّ  در مسیر  در می  حرک؛  بدین  به رشتۀ تحریر  آید  
دربارة مرگ،  های عرفانی همدانی  مننی که سبک مسلط بر گفتمان

با ارجاع به متون قرآنی و فانی شدن در حضرت دوس؛ تکوین یافته  
اس؛. میر سیّد علی، گاه با ت ایر از آیات وحیانی، از اقسام مرگ  

میاین برداری  پرده  »گونه  و  طایفهنماید:  کفُر  و  موت  به  که  اى 
مُرده اس؛ضلال؛ و غفل؛ و جهال؛، دل ایشان  به  2هاى  اگرچه    

ز مىظاهر  دل  نده  به  چون  و    - نمایند،  ملکوتى  افیاضِ  مهبطِ  که 
اند. چون به مُردهاند  همانا که به ظاهر نیز،  مُرده  -جبروتى اس؛  

در آی؛    حقیق؛، انسان  عبارت از جان و دل اس؛، نه از آب و گِگ.
اللَّهُ مَرَضًا...﴿دیگر،   فَزَادَهمُُ  ننى:  فرموده اس؛  ی  3﴾ فِی قُلُوبِهمِْ مَرَضٌ 
شقاق،  دل مُفَلَجَۀ  علگِ  و  نفاق  مهلکۀ  امراضِ  به  منافقان،  هاى 

دیگر،    مبتلاس؛. آی؛  تَنْمَى ﴿در  لَکِنْ  وَ  الْ َبْصَارُ  تَنْمَى  لاَ  فَإنَِّهَا   ...
ضلال؛، کور  هاى اهگ فرمود  یننى: چشم 4﴾الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ
ایشانیس؛ و لیکن دل و در     ن اس؛، کور اس؛.هایى که در سینۀ 

فَإذَِا مَاتُوا انتَْبَهُوا"اخبار   نِیَامٌ  وارد اس؛  یننى: مردمان در    5"النَّاسِ 
   (.5) « خوابند، چون بمیرند، بیدار شوند.

_________________________________ 
همانند دیگر   -عارف  این نگرش در واقع اشارت به فنای عارفانه دارد؛ بدین معنی که    -1

-می  سودای عشقی را در او بر  ،مرگی است. خارخار جاودانه زیستندر پی بی   -ها  انسان

خود به ماندگاری جاوید    ،و پیوسته ماندگار  ،انگیزد که در پیوند با معشوق همیشه زنده

وقفه و مشتاقانه نیمه افلاکی  آغازد و با تلاشی بیستیز ناسازها را می  ،رودست یابد. از این

سازد تا به وصال معشوق دست یابد و جاودانه  می   رها  ]تن=  [را از نیمه خاکی    ]روح =  [

 . (10) گردد

 انعام   ۀمبارک   ۀسور(  )  ۀجا تحت تأثیر از آیگفتمان میر سیّد علی همدانی در این  -

فِی    لهَُ  وَجعََلْنَا  فَأحَْییَْنَاهُ  مَیتًْا  کَانَ  أَومَنَْ﴿بوده است:   مَثَلُهُ  فِی النَّاسِ کمَنَْ  نُورًا یَمْشِی بهِِ 

 ﴾الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخاَرِجٍ منِْهَا کذََلِکَ زُیِّنَ لِلْکَافِریِنَ مَا کاَنُوا یَعْمَلُونَ

(  )بقره/  ﴾یکَْذِبُونَ  کَانُوا  بِمَا  أَلِیمٌ  عَذَابٌ   وَلَهمُْ  مَرضًَا  اللَّهُ  فَزَادهَُمُ  مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  فِی﴿  -

ها بیفزاید، و برای خدا بر بیماری آن.  است  جهل و عنادبیماری    شانایهدر دل:  ترجمه

گفتندکه پیوسته دروغ می به سبب آن ؛ایشان است عذابی دردناک 

ا فإَِنَّهَا لَا تَعمَْى  بِهَ   یسَْمعَُونَ  آذَانٌ  أَوْ  بهَِا  یَعقِْلُونَ  قُلُوبٌ  لَهُمْ  فَتَکُونَ  الْأَرضِْ  فیِ  یَسِیرُوا  أَفَلَمْ﴿  -

الصُّدُورِ فِی  الَّتِی  الْقُلُوبُ  تَعْمىَ  وَلَکنِْ  ترجمه:  )حج/ ﴾الْأَبْصاَرُ  گردش (  زمین  در  آیا 

ت مّگ در فحوای گفتمان تولیفی فوق که تصویری از عرفان قرآنی  
 که: دهد، گویای آن اس؛ میر سیّد علی همدانی را بازتاب می

مرگ تنها به مفهوم رخ؛ بر بستن از جهان مادی و حرک؛   -
 به سوی عالم روحانی نیس؛. 

 میراند. هایی هستند که دل را میجهال؛، ضلال؛ و غفل؛ آف؛ -

گاه ارزش دارد که همسو با آن، دل که  زنده بودن ظاهری آن -
 نمُرده باشد.   مهبط افیاض ملکوتى و جبروتى اس؛

 میرانند.  اند که دل را میبیماری مهلکنفاق و شقاق دو   -

دادن احساس و شدّت ها که بهدلکور شدن   - مننای از دس؛ 
 آید.شمار میقساوت اس؛، نوعی مُردن به

زندگی   - و  گذراس؛  و  کوتاه  خوابی  همچون  دنیوی  زندگی 
گر . این مفهوم که نمایانیابدحقیقی در جهانی دیگر مننا می

النَّاسِ نِیَامٌ  "اعتقاد راسخ به الگ مناد اس؛ از جانمایی روای؛ 
شود. به بیان دیگر،  در متن کلام دریاف؛ می  "فَإذَِا مَاتُوا انْتَبَهُوا

آشکار خواهد شد   رند،یکه بم  یها، زمانانسان   یِقیوجود حق»
ها  انسان  یو به اعمال و رفتار خود آگاه خواهند گش؛. برخ

د از مرگ  زندگپس  که  کرد  دن  شانیر  خواهند  با   ایدر 
از خود گذشته اس؛. پس از مرگ در    ی خبر یو ب   یهتوجّیب 

 (. 4« ).مشاهده خواهد شد حیاعمال، لر ۀعالم شهود، هم

اند که  به سمتی سوق داده  را  مرگ ۀ  ، اندیشعارفان و اهگ طریق؛
نه تنها    ، عارفانه  آورد. مرگِمرگی و جاودانگی را به ارمران میبی

اس؛ که زندگی حقیقی    واسطۀ آن  بلکه بهنقطۀ پایان زندگی نیس؛
مرگ از من ر شرین؛  همان »مرگ محتوم«    (.4« )گردد.میآغاز  

گردد، ها عارض میاس؛ که با سر آمدنِ عمر، بر هستی همۀ انسان
که عارف،  و مرگ از دیدگاه طریق؛  همان »مرگ ارادی« اس؛  

سال از  رنجپس  اختیار خود  ،ها  با  مرارت،  و  دس؛   ،تهذیب  بدان 
 یابد. می
هر نفسی چشندة با سر آمدن عمر،  آن نوع مرگی که    عارفانبرای  
-ه، ندایی روحچرا که از ماورای عالم مادّ»نیس؛     مطبوع ،  6آن اس؛
  رَبِّکِ   إِلَى  ارجِْنِی﴿که:  (  10)  «سوی خود خوانده اس؛به  نواز آنان را

در  .هایى که با آن بشنوندیا گوش ،هایى داشته باشند که با آن بیندیشندتا دل ؛اندنکرده 

. هاست کور استیى که در سینههالیکن دل ؛ها کور نیستحقیقت چشم
بیدار خواهند شدمی   مردم خوابند و وقتیترجمــه: »  -5 در منابع    تیروا  نیا«؛  میرند 

ا در منابع  امّ ؛  نقل شده است  )ع(یعل حضرت  و هم از    )ص(اسلام  امبریهم از پ  یع یش متعدّد  

نقل شده    یتی روا  نیچن  زین  نـیاصحاب و تابع  ـیحضرات، از برخ  نیعلاوه بر ا  ،تل سنّـاه

 ( 13-11) است
 اشاره به دو آیۀ ذیل دارد:  -6

 ( )العنکبوت/ ﴾تُرْجَعُونَ إِلیَْناَ ثُمَّ الْمَوتِْ ذَائِقۀَُ نَفْسٍ کُلُّ﴿

 . هر نفسى چشنده مرگ است آنگاه به سوى ما بازگردانیده خواهید شدترجمه: 

لقِْیَامَۀِ فَمنَْ زُحْزِحَ عنَِ النَّارِ وأَُدْخِلَ الجْنََّۀَ  ا  یَوْمَ  أُجُورَکمُْ  توَُفَّوْنَ  وَإِنَّمَا  الْمَوتِْ  ذَائِقۀَُ  نَفْسٍ  کُلُّ﴿

 ( عمران/ )آل ﴾فَقَدْ فَازَ ومََا الحَْیاَۀُ الدُّنْیاَ إِلَّا متََاعُ الغُْرُورِ

طور  هایتان بههر جاندارى چشنده ]طعم[ مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداشترجمه:  

شود پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعا  کامل به شما داده مى 

.کامیاب شده است و زندگى دنیا جز مایه فریب نیست
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و  1﴾مَرْضیَِّۀً  رَاضیَِۀً باورند که تا پیش از شناخ؛ حقّ  این  . آنان بر 
پیراستن خویشتن به اولاف محموده و رستن از اولاف مذمومه و  

-اند  امّا لطف الهی، دل رسیدن به مقام فنا، گویی مُرده زندگی کرده 
بهمشتاقهای   را  منرف؛  شان  امینِ  زیور  به  و  خواند  خود  سوی 

شان به نور حقیق؛ زنده شد. بدیهی اس؛ که  های مُردهآراس؛ و دل
چنین زنده شدنی، در حوزة مناد عرفانی قابلی؛ّ بحث دارد  همان  

مُوتُوا قبَگَ   آورد که: »منادی که در گوش عشّاق طریق؛ بانگ برمی
اند  ق طریق؛ که »همواره از تنگنای قفس تن نالیدهو عشّا 2اَن تمُوتُوا«

و گرفتاری در دام دنیا را سدّ راه نیگ به فراخنای مجرّدات و عالم  
دانسته کردهمننی  مرگ  آرزوی  دلیرانه  کوشیدهاند   و  از اند  اند 

اخلاق و لفات خود پیراسته شوند و به اخلاق و لفات الهی آراسته  
 (. 15« )بمیرند  تا به او زنده شوند.گردند و از خویش 

توان گف؛ که بخش  با تتبّع در مجموعۀ آاار سید علی همدانی،  می
سلوکی  عمده و  عملی  از لبرۀ  دربارة مرگ،  ایشان  از مباحث  ای 

 برخوردار اس؛.  
های دینی، مرگ را رهایی سیّد علی همدانی گاه به ت ایر از آموزه

نماید تا از این طریق، مناد و عوالم پس  می  مؤمن از زندان دنیا منرفی
از مرگ را در ن ر مردم، نوعی رهایی از تنگناها و محدودی؛ ها  

  »والموت إطلاق المؤمن من السّجننشان دهد که بدان رغب؛ کنند:  

 .  «: مرگ  آزاد گشتن مؤمن از زندان اس؛(6)
گیرد در که از آبشخور شرین؛ نش ت می  چنین برداشتی از مرگ

کم نمود  همدانی  علی  سیّد  از  آاار  ت سی  با  بیشتر  وی  و  دارد  تری 
طریق؛ و با اتکاء بر کلید واژگانی همچون »فنا« به مبحث مرگ  

 نماید. عرفانی ورود پیدا می
های تولیفی این عارف، »فنای عارفانه« شکگ آرمانی و  در گفتمان

آورد و  در فراسوی آن، جاودانگی سر بر می  ارادی مرگ اس؛ که
می را جار  دوس؛  به حضرت  تقرّبولال  در  کشد. سودای  جویی 

، از نیمۀ  ]= روح[های این عارف چنان اس؛ که نیمۀ افلاکیگفتمان
گردد  تا در منادی شورانگیز، حجاب تلخ فراق جدا می  ]= تن[خاکی

ان یابد. در فراخنای  زوده شود و شیرینی دیدار حقّ به کام جان سری
واسطۀ  بینش سیّد علی همدانی اگرچه در باب مرگ محتوم که به

هایی شود نیز اشارتسرآمدن عمر و دیدار اجگ بر آدمی عارض می
بی به  که  امّا مرگی  بر مرکب مرگی میرفته   را  و سالک  انجامد 

_________________________________ 
 ( 28. )الفجر/خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد  -1
  کتب در    .(14)  بمیرید  ]و شما را به قبر ببرند  [قبل از این که مرگ شما فرا برسد    -2

از  یو برخ  ،کنندی نقل م )ص(اکرم امبریاز پ یت یو روا  ثیرا به عنوان حد این جمله یعرفان

  ی را عبارت  آن  یبرخ  ؛ امّاکنند ی م   ادیمشهور    ثیاز آن به عنوان حد  زیمحدثان متأخر ن

 . دانندی م  هیمنتسب به صوف
مقامات سیر و سلوک را به نحو کامل به  « آن است که  این مقامات دهد  دادِمُراد از »  -3

 ها روا ندارد. انجام رساند و هیچ قصوری در باب آن
»انواع«    -4 معنی  به  و  مترادف هستند  هم  با  »صنوف«  و  »ضروب«  کاربردِ  پُر  واژۀ  دو 

 باشند. می
ملازم    باشد که ذاتاًات عرفانی میاساسی در ادبیّ  یکی از مفاهیم کلیدی و«  غیرت»  -5

در حقّ معشوق  مشارکت غیر آن کراهت عاشق بر  و ؛است محبتّمی چون عشق و  مفاهی 

نیز استهمّ  و  غیر  به  نسبت  معشوق،  تعلقّ  دفع  بر  عاشق  بارز  اصلی.  ت  مصداق  ترین 

رهاند کند و از جررافیای ناهموار تن وا میمحابای عشق سوار میبی
دهد، و در حوالی مننوی روح، در جوار حضرت دوس؛ استقرار می

های عرفانی این عارف ای از گفتمانمطبوع طبع اس؛ و بخش عمده
 بزرگ را به خود اختصاص داده اس؛.  

  مرگ  برآیندِ »جستجو نمودن«،   های سیّد علی همدانی،در گفتمان
این عارف بهاس؛. در ن رگا«  کردن  »یافتن«، »رسیدن« و »شهود  ه 

مانند دیگر عُرفا، »سلو  عرفانی که سفری انفسی و باطنی جه؛  
به ذروه کمال مننوی می مقاماتی ترسیم  (  16)  باشد«نیگ  قالب  در 

عرفانی همدانی،   گفتماندر    سالکسیر و سلو     شده اس؛. مقامات
 عربی به بیان در آمده اس؛.  مت ار از عارفان مشهوری همچون ابن

پس آدمیدر  علی،  سیّد  میر  ذهن  به    زمینۀ  نزول،  قوس  طی  در 
و در    نمودههبوط  باشد،  میه  عالم مادّترین مراتب وجود که  پایین 

  را حضور در این جایگاه    گذراند. همدانیروزگار می  ، قفس تنگ آن
بیند و اعتقاد دارد که بر سالک فرض اس؛  انسان نمیدرخور  هرگز  
را به نحو مطلوب به انجام    سلو سیر و  که مقامات  پس از آن  که

تشبّه  کمال  به  را  ظاهر  شرین؛[رسانید   به   ]=  را  باطن  کمال   و 
بیاراید و حتّی به این دو نیز اکتفا ننماید و تا زمانی    ]= طریق؛[تثب؛ّ 

که حضرت حقّ تنالی ابواب الطاف خویش بر رویش نگشوده و از  
انوار تجلّی بر دلش نتابانده، آرام نگیرد. میر سیّد علی در ادامۀ این 
گفتمان، با ورود به بحث مناد عرفانی بر این باور اس؛ که با انفتاح  

وس؛ بر روی سالک و تابیدن نوری از انوار  درهای لطف حضرت د
، خانۀ وجود به جاروب فنا از خار و خاشا  تنلّقات  الهی بر دل او
می پا   باز  هستی  الگ خویش  به  شکوه  با  رجنتی  در  او  و  شود 

  گردد:می
و ظاهر  3بدان اى عزیز! چون سالک طریق؛، دادِ این مقامات دهد »

آراسته گرداند   - شرین؛ اس؛  که عبارت از    - خود را به کمال تشبّه  
که اشارت به طریق؛    -و باطن خود را به کمال تثب؛ّ و استقام؛  

، مصفّا گرداند، باید  4ضروب مجاهدات و لنوف ریاضاتدر    -اس؛  
کارى و عملى که به مجرّد تشبّه و تثب؛ّ اکتفا نکند  بلکه در پى هر  

ک اعطاف  که  و  الهى  الطاف  ابواب  انفتاح  مترلّد  و  مترقبّ  ند، 
از انوار قدیم بر دل او تجلّى کند  نامتناهى باشد  تا آن گاه که نورى 

و خانۀ جود او را به جاروب فنا از خاشا  هستى، پا  بروبد و  
« پا  گرداند.  5دل او را از اذاى خس و خار غیرت و حدوث ساح؛  

عنوان عاشق و معشوق ازلی و بالذات، تعالی است که به  در مفهوم عرفانی، حقّ  «غیرت»

صفت   «،غیرت»جایی که  تجلّی نموده و از آنت بر عالم و عالمیان  محبّ  بر صفت عشق و

نیز بر کلّ   «غیرت»لوازم آن است؛ لذا حضرت معشوق بر صفت   و از خصوصیات و محبتّ

وی نسبت به او   «غیرت» عالم متجلّی شده و نسبت به عالم غیور است و موجودات نیز بر

، شأن اجمال تجلّی حقّ   به شکل عام و در مقام تکوین و  «غیرت»این نوع  هستند.    غیور

مشرب وحدت  نیز از دیدگاه و واسعه در کلّ عالم ظاهراست و بتّبر صفت رحمانی و مح

گاه    ی؛در اصطلاح عرفان  «غیرت( در مجموع باید گفت؛ »17. )باشدل میوجود قابل تأمّ

مورد حقّ در  گاه  و  مورد عبد  استعمال م  در  به   «رتیغ»  .شودیمتعال  نسبت  در عبد 

دهد که قلبش در  یبه خود اجازه نم  ش یمولا شگاهیمعنا است که عبد در پ  نیخداوند، بد

نسبت    تعالی  در مورد حقّ  «رتیغ ؛ امّا »شودینم  یراض  حقّ  ریغ  یزیباشد و به چ   ریگرو غ

و در    او مایل گردد  غیرِه  اش بخوش ندارد دل بنده  زیاست که خداوند ن  نیاش ابه بنده

 ﴾به  یشرک  أن  یغفر  لا   الله  إنّ﴿  ( سورۀ مبارکۀ نساء48تواند مصداقی از آیۀ)حقیقت می
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(5.)   
ویای آن اس؛ که سالک با مجاهدت و ریاض؛،  فحوای متن فوق گ

می سر  پش؛  دیگری  از  پس  یکی  را  سلو   با  مقامات  و  گذراند 
آراستن خویش به ملزومات شرین؛ و طریق؛، نیمۀ خاکی خویش  

کند  تا در نهای؛، با رجنتی روحانی به مقام  از نیمۀ آسمانی جدا می
که   اس؛  مقام  این  در  یابد.  دس؛  الله  فی  پ  سالک فناء    شگاه یدر 

نماید و از آنانی  حضرت دوس؛، دل از خس و خار دیگران تطهیر می
نماید و روی  شان نمایان گشته، اعراض میکه وجودشان از پسِ عدم
 گستراند که مسبوق به عدم نیس؛.    بر قدمان قدیمی می
این راستا،   نابودی نیس؛  در  از من ر میر سیّد علی همدانی  مرگ 
سالکی که عزم سلو  در سر دارد  تا فانی نگردد،  بلکه بقا اس؛ و 

ماند. در فراخنای باور میر سیّد علی به رجن؛ عرفانی، عبد  باقی نمی
گاه که در ذات ربوبی مستررق گردد و به مقام فنا نایگ آید، نسیم  آن

رسد و تلألو  خوش ازهار واردات غیبی از بُستان دلش به مشام می
الهی بر سچشم انوار  گردد  در چنین حالتی،  یمای او هویدا مینواز 

انگارد و گف؛  میهیچ    مقدّس باری تنالیدر ساح؛    بنده خویشتن را 
 بیند: نگرد، او را میو شنودش همه از خداوند اس؛ و به هر جا می

دل دمیدن    در ریاضِواردات غیبى و الهامات ملکى    ازهارِ  بندُه انواعِ»
بلکه جمیع جهات عالم از آن نور،    و اطراف مملک؛ بدن را ،گیرد

خود را در میان نبیند و هر چه گوید، از او  و  ، مشحون و مملوّ یابد
از او شنود و او را   ،گوید ]و هر چه بیند، بدو بیند[ و هر چه شنود

به زبان   بلبگ وقتش  او داند و هر لح ه  بیند و همه را از  در همه 
                 سراید:مى « مبدین ترنّ   حال

 (. 5)  و إذا أبْصَنرتَهُ أبصنرتنى                      وَ إذا أبْصَنرتنَی أبْصَنرتَهُ
گاه که به او  بینی و آننگری، او را میگاه که به من میترجمه: آن

 بینی. نگری، مرا میمی
دل به نور توحید برافروخته و    بر مبنای گفتمان مذکور، عبدی که  
انسانی    نایگ آمدهقیام؛    ةبه مشاهدواسطۀ بار یافتن در مقام فنا،  به

خواهد  نمیو جز خدا    داندنمیو جز خدا    بیندنمیاس؛ که جز خدا  
  چنین سالکی با تکیه بر شنودنمیگوید و جز خدا  نمیو جز خدا  

_________________________________ 
اذاى خس و خار    دل او را ازساحت  »  باشد. بدیهی است که اصطلاح »غیرت« در عبارت

ساحت دل عاشق  پاک گرداند« بر معنای نخست دلالت دارد؛ یعنی بنده غیرت و حدوث

داند و قلبش را از محنت خار و خاشاک دیگران  تعلقّ به حضرت دوست می خویش را م

 دارد.  تعالی خوش می نماید و تنها دل به گُل وجود حقّپاک می

  ؛ رفآن و قِدَم مقابل آن است. در لغت و کاربرد عُ  است پس از نبودِ  ءیبودن ش  «؛حدوث»

  ز یچ  شیدایباشد که از پ   یاز زمان ترشی گذشته است ب یزیچ شی دایکه از پ  یهرگاه زمان 

  ده ینام   ]=تازه [حادث  یو دوم  ]کهنه=[  میقد  یبا دوم   سهیدر مقا  یگذشته است، اول  یگرید

  ا ی  ]ر یمسبوق به غ=  [یگریکه وجودش متأخر از د   ی. در اصطلاح، به هر موجودشودی م

م باشد، حادث  از عدمش  است که وجودش    میدر مقابل آن، قد  ند؛یگوی وجودش پس 

حدوث و قدم از عوارض لازم به ذکر است که  مسبوق به عدم نباشد.    ای  یگریمتأخر از د

 . (18) شوندی م  یوجودند که در فلسفه بررس یذات
 ( 19) »رأیتُ ربّی فی أحسن صورۀٍ« -1
ل گردد بدّمُ   هاها به غیر این آسمانغیر این زمین و آسمانروزى که زمین به  ترجمه: »  -2

ها:  و آسمان  نیل شدن زم در معناى مبدّ  .«ار ظاهر شوندو ]مردم[ در برابر خداى یگانه قهّ

ران  فسّمُ (  48)ابراهیم/ ﴾القَْهَّارِ  الْوَاحِدِ  لِلَّهِ   وَبرََزُوا  وَالسَّماَواَتُ  الْأَرضِْ  غَیْرَ  الْأَرضُْ  تُبَدَّلُ  یَوْمَ﴿

بیند و در  را میحقیق؛ توحید و مناد  در وجود خویشتن، خداوند  
 یابد.  وجود خداوند، خویشتن را می

باورهای توحیدی و ارزش های  سیّد علی همدانی در غای؛ِ زنجیرة 
می مناد  به  حقیق؛ اخلاقی  از  گذر  با  که  عرفانی  منادی  اندیشد  

رسد و پس از آن، کام بندگی ایمان به تن یم حضرت لمدی؛ّ می
میوه های ماندگار  نماید و امرهمیهای شیرین حیا و وفا خوش  به 

می فنا  راه  توشۀ  را  محبّ؛  و  منرف؛  مشاهدت،  در قرب؛،  و  کند 
کران ذات لا یزال الهی، در ساحگ  هنگامۀ غرقه گشتن در دریای بی
 گشاید:    بقا، آغوش به آرامش ابدی می

اى عزیز! حقیق؛ ایمان  تن یم جناب لمدی؛ّ اس؛ و امرة تن یم   »
و امرة قرب؛  مشاهدت و    وفا و امره وفا  قرب؛  حیا، و امرة حیا 

امرة مشاهده  منرف؛ و امرة منرف؛  محب؛ّ و امر  محبّ؛، فنا و  
   (.5) «امرة فنا  بقا. 
بقا    فنا حماسۀ  همدانی،  علی  سیّد  میر  عرفانی  بینش  در 

اس؛. در این حماسۀ شورانگیز، عارفی که با گذر از مصائب طولانی  
ضور و لقای حضرت دوس؛ نایگ گشته، منازل  راه سلو  به مقام ح

می طی  زدن  هم  بر  چشم  یک  در  را  آنآخرت  در  و  جا، نماید 
کند و حقیق؛ قیام؛ بر  پروردگارش را در بهترین سیما مشاهده می

گردد. در این قیام؛ انفسی، سالک به چشم خویش،  وی مکشوف می
می مشاهده  را  روح  بیسلطان  اریکۀ  بر  که  خلق؛،  عیب  نماید 

می میخلاف؛  فائق  شیاطین  خیگ  بر  لشکریانش  و  در  کند  آیند. 
گردد  فراخنای منادی به این شکوه، خا  در بندِ افلا  گرفتار می

فانی گشته، بیدهد و آنو جسم، تن به تصّرفِ روح می آن که که 
شود و حیات و ممات بر وی  خود بداند، در این جهان، آن جهانی می

 آید:همسان می
عارفِ والگِ بار یافته به مقام حضورِ تام و لقای منشوق ازلی و لم  »  

یزلی، همۀ مراحگ و منازل آخرت را در طرفۀ النینی طی خواهد  
سرّ    کرد.   مرتبه،  این  در  لورة.  "و  احسنِ  فی  ربّى  رأی؛ُ   1"إنّى 

 وَالسَّمَاوَاتُ  الْ َرْضِ  غَیْرَ  الْ َرْضُ  تبَُدَّلُ   یَوْمَ﴿مکشوف شود و حقیق؛  
الْقَهَّارِلِلَّهِ  وَبَرَزُوا آشکارا گردد و سلطان روح بر اریکۀ   2 ﴾ الْوَاحِدِ 

 شود:یم   انیها باز آن  یخلاصه برخ  شکل به  مجال  نیمختلفى دارند که در ا  یهادگاهید

م جهنّ   نیزم  ز،یدر روز رستاخ  .(20)  شودنقره و آسمان طلا مى   نیزم  ]امتیق =  [آن روز

شود که مردم در خوش طعمى مى   نانِ   کپارچهی  نیزم  .( 21)  شودو آسمان بهشت مى 

ل  بدّبراى هر کسى به مقتضاى حال او مُ  نیزم  .(21)  .خورنداز آن مى   امتیطول روز ق

خورند و که در طول روز محشر از آن مى  دی آشود. براى مؤمنان به صورت نانى در مىمى 

کم و    ن، یزم  لیمقصود از تبد  .(21)  شود.آتش مى   کُفاّرنقره، و براى    گریبراى بعضى د 

رفته،   نیها و درختان همه از بیها و گودها و تپه معنا که کوه  نیشدن آن است. به ا ادیز

است که آفتاب و    نیها به اشود، و دگرگونى آسمانتخت مى   ،گسترده  ۀمانند سفر  نیزم

عوض   عشوض  ،و آسمان است  نیچه در زمروند، و خلاصه آنمى   نیماه و ستارگان از ب

 . (20) شودمى 

است که   اتىی اختلاف روا  ل،یتبد  واژۀ  ریاختلاف در تفس   نیا   منشألازم به ذکر است که  

  ن یدر صورتى که معتبر باشند، خود بهتر  اتیآمده است. و اختلاف روا  هیآ  نیا  بابدر  

ا بر  آ  نیشاهد  ن  فه یشر   هیاست که ظاهر  ا  ست،ی مقصود  عنوان مصداق    اتیروا  نیو  به 

 اند. آمده 
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 129    ...در منظومه فکری میر سید علی همدانی گونه شناسی مرگ  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 4, Winter 2023 

بر عساکر    لرحّمنگرى کند و جنود اجلوهنزاه؛ به طریق خلاف؛  
بدن در تصرّف روح درآید و   شیطان، غالب گردد و جمیع جهات 

ت و ممات  لاحب این حال هم در این جهان، آن جهانى گردد و حیا
  فِی  یُقْتَگُ   لِمَنْ  تَقُولُوا  وَلَا  ﴿:  تنالىپیش او یکسان نماید، کما قال اللّه  

 (. 5) «1﴾ تَشْنُرُونَ  لَا وَلَکِنْ أحَْیَاءٌ  بَگْ  أمَْوَاتٌ  اللَّهِ سبَیِگِ
گفتمان عرفانی فوق، تفسیری گویا و دقیق از اندیشه میر سیّد علی را  

ادبی در قاب نمایاند که از طریق  می چیدمان شگرف واژگان ناب 
این   اس؛. در  کلیّ؛ متن گذارده  بر  قرآنی، ت ایر منناداری  مفاهیم 

اندیشه همسو گفتمان،  بلاغی  و  زبانی  شمّ  با  نویسنده  عرفانی  های 
گشته  تا تصویری شفاف از سبک تولیفی وی را در ترسیم احوال  

نا، به مقام مننویِ  عارفی که با عبور از گذرگاه پُر فراز و نشیب ف
بر   نماید.  ارائه  اس؛،  یافته  بار  دوس؛  پیشگاه حضرت  در  حضور 

های بالقوة کلامِ وحیانی،  وارهگسترة این تصویرپردازی روحانی، طرح
در تنمیق بینش عرفانی میر سیّد علی نسب؛ به موضوع مرگ مؤار  

 واقع شده اس؛. 
 

 گونه شناسی مرگ 
رسیم که مرگ  انی به این نتیجه میبا مطالنۀ در آاار سیّد علی همد 

در قلمرو نگاه وی دو گونه اس؛: لوری)=غیر اختیاری( و مننوی)=  
 اختیاری( 

 ]= مرگ لوری [مرگ غیر اختیاری 

مننای قطع علاقۀ نفس  مرگ لوری و ظاهری از ن رگاه همدانی  به 
از بدن و انتقال نفس و روح انسان از عالم دنیا به عالم برز  اس؛  

»فالموت عبارة عن إنتقال  تر نیز مورد بحث قرار گرف؛:   پیشکه  
 (. 6) «النین من موطن الدنّیا إلى موطن الأخرى.
خواهد مرگ حقیقی را تنریف  سیّد علی همدانی در جایی که می

پردازد. از ن رگاه  نماید  در آغاز به تبیین ماهی؛ّ مُرده حقیقی می
تنالی را در ن ام  وی مُردة حقیقی کسی اس؛ که سریان فیض   حقّ 

هستی به دیدة بصیرت مشاهده نکند و در اار این غفل؛، حیات را  
های غافلی که  به خودش نسب؛ دهد. به باور سیّد علی، در نزد انسان

جای  دیدة بصیرت ندارند، حقّ و حقیق؛ اللاً مننا ندارد  یننی به 
خودشان را زنده  که تنها خداوند متنال را حیّ حقیقی بدانند،  آن  
میمی نسب؛  خویشتن  به  را  حیات  و  اساس انگارند  این  بر  دهند. 

به ظاهر زنده   اگرچه  اس؛،  مُرده  انسانی که جاهگ اس؛، حقیقتاً 
باشد و علائم حیاتی از خود بروز دهد  امّا هر آن کس که نفسانی؛ّ  

 بین خویش را میرانده، زندة حقیقی اس؛: و دیدة کثرت
الحقیقی من لم یصحبه شهود حیوة الحقّ وسریان فیضه،  »وإنّما المی؛ّ  

مات فی حقّ هذا المحجوب،  فینسب الحیوة إلى نفسه، فإنّ الحقّ قد  
فهو المی؛ّ على الحقیقۀ، فالمحجوب الجاهگ میّ؛ فی الحقیقۀ والمی؛ّ  

 (. 6)  «.المحققّحیّ عند 

_________________________________ 
-ولى شما نمی  ،اندبلکه زنده  ؛شوند مرده نخوانیدو کسانى را که در راه خدا کشته مى  -1

 ( 154. )بقره/دانید

سریان فیض حضرت  و    حقّ  اتیاس؛ که ح  یکس  یواقن  ةمردترجمه:  
-یرا به خود نسب؛ م  اتیح  س؛ را مشاهدت ننماید  چنین کسیدو
و او   اس؛مُرده  ة در حجاب شدهمرد نیا وجوددر  حقّد و قطناً ده

مُرده   در حقیق؛  شده،  در حجاب  جاهگ  پس  اس؛   مُردة حقیقی 
 اس؛ و در نزد اهگ تحقیق، این مُرده، به ظاهر زنده اس؛. 

 
 ]= مرگ مننوی[یاریاخت ریموت غ

می مننوی«  »موت  را  حقیقی  همدانی، موت  علی  در  سیّد  که  نامد 
لورت حصول آن، انسان دیگر به اولاف رذیله و اولاف جمیلۀ 

گردد که به خود به  خویش ن ر ندارد و چنان غرق در توحید می
یابد که حقّ تنالی در وی  نگرد و به مقامی بار مین ر استقلالی نمی

گردد و ظهور نماید  به نحوی که ذات و اسماء حقّ در او متجلّی می
 گردد:از او جز افنال و آاار الهی لادر نمی

مات   عن »من  ینقطع  المننوى  المذمومه  بالموت  أولافه  جمیع  ه 
الحالات   والمحمودة و اللّه تنالى مقامه فى جمیع  فیقوم مقام     یقوم 

قال   -لذلک    مقام لفاته لفات اللّه تنالى و  ذاته ذات اللّه تنالى و
ترجمه:    (. 4)  .النبى للى الله علیه وآله وسلم: موتوا قبگ أن تموتوا«
 اولاف مذمومه  هر آن کس که به مرگ مننوی جان سپارد، جمیعِ

  ی خداوند متنال در همه موارد جا  گرددو محموده از وی زایگ می
خداوند متنال در تمامی حالات، در جای او قرار   و  ردیگمی   او را
و    ،یتنال  ذات حقّذات خود،    ی به جاچنین شخصی،  پس  گیرد   می
  و  ردیگیم ، لفات خداوند متنال را  خویشلفات  گاهیجاجای به

پیامبر که  اس؛  اس؛:    )ص( بدین جه؛    که مرگ از آن قبگ فرموده 
 د.  بمیریخود  به سراغتان آید،  طبینی

ل تحوّ  نیمرگ ا»  در ن رگاه سیّد علی همدانی نیز بسان دیگر عارفان،
 را دار شیخو ؛یّاهم کیباشد و هر یبه دو گونه م  ریناپذاجتناب
اجبار»  یکیاس؛:   د  ی«مرگ  اخت»  ی گریو  نوع  ی«اریمرگ  در   .
دانسته     دینو و جد  یزندگ  کی مرگ را نه تنها آغاز    عُرفا   ؛نخس

به جهان   دنیو رس  یجهان  نیا  ی هاب؛یها و مصبلکه آن را فرجام رنج
گونیم  یآرمان در  س  عارفانمقصود     دوم  ۀدانند.  الحاب  و   ریو 

ساختن و    عیاره و مط مخالف؛ با نفس امّ  ی اریسلو  از مرگ اخت
رود.  یشمار مسالک به  ۀفیوظ  نیتریمهار کردن آن اس؛ که اساس

و    ینفسان  ی هواها  راندنِیقات و متنلّ  ریسستن زنجگُ  آنان،در ن ر  
 ، هایها و خودخواه؛یّلذات و شهوات و رستن از من  ةاز چنبر  ییرها

 (. 22) «شده اس؛.  ر یتنب  ی ار یمرگ اخت  ای ی به موت اراد
اندیشی، با  های میر سیّد علی همدانی در باب مرگکلیدواژة گفتمان

ریزی شده اس؛. توجیه عرفانی میر سیّد  ت کید »مرگ اختیاری« پی
علی همدانی برای گرایش عُرفا به مرگ اختیاری آن اس؛ که آنان  

هستند و آتش هجران از حضرت حقّ تنالی  های دور اندیشی  انسان
بسی طاق؛ از آتش ظاهری میرا  بیفرساتر  بنابراین  محابا  انگارند  
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                    و همکاران مرادی    130

 

 1401 زمستان ، 4، شماره  7دوره  پژوهشی قرآن و طب  -علمیفصلنامه 

افکنند و مرگ را به خرسندی  های سوزانِ فنا میخود را در شراره
 گدازِ فراق گردند:  نمایند  تا مبادا گرفتار لهیب جاناختیار می

ظاهر نبودى، هلا  خود  تر از آتش  اگر آتش هجر و فراق سخ؛»  
 «  در این آتش بر آن حال، اختیار نکردندى.

سوزِ فراق از محبوب های جانمانند گفتمان فوق، مضمون مرارتبه 
واسطۀ آتش جهنّم بر آتش هجران،  ازلی، و ترجیح احتراقِ جسم به

شکگ خلاله  اختیار نمودن مرگ، در گفتمان ذیگ نیز نمودی  و به
بر ژ دارد و  میر سیّد علی همدانی لحه مشهود  باوری  رفنایِ مناد 

 گذارد : می
و اهگ بصیرت را به نور کشف منلوم اس؛ که احتراق دل به آتش  »

احتراق جسم به آتش دوز  اس؛ و ن یر  تر از  فراق و حجاب سخ؛
مى مشاهده  بسیار  دنیا  در  و این  فراق  نیران  تلهبّ  قومى  که  افتد 
اس؛ خود را در آب و آتش انداخته  حجاب بر دل ایشان غالب گشته  

 (. 5« )اند.و هلا  کرده
با متن گفتمان فوق   بیانی لریح که  با  میر سیّد علی همدانی گاهی 

ترین نوع مرگ  تناقض دارد، با شیوة استفهام تقریری، بدترین و سخ؛ 
 داند:  را هلاک؛ و گرفتاری در آتش دوز  می

  « گرفتارى آتش دوز  هس؛؟!تر از هلاک؛ و  هیچ هلا  سخ؛»

(5.)   
مرگ  با    آدمی   ۀ رابط  ی،عقل  از من رذکر این نکته ضرورت دارد که  

 : س؛یخارج ن ذیگ  از سه حال و زندگی
 ]= دنیاگرایی[مرگو تر   زندگی اریاخت -

  ]گرایی= آخرت [اختیار مرگ و تر  زندگی -
به - زندگی  دادن  برگُزیدن  قرار  و  آخرت  مقدمّۀ  عنوان 

 برای رسیدن به مقصد نهایی. مرگ 

  یننی اختیار مرگ و تر   فوق، مورد دوم  حال؛در ارتباط با سه  
رسیدن به آخرت تنها از راه عمگ دنیایی  زیرا زندگی ناممکن اس؛ 
امور    در  تر  دنیا موجب اختلالو    اس؛پذیر  در این جهان امکان 

در مقابگ    ، با دنیا و آخرت  رابطهانسان در      بنابراین  گردد.میخروی  اُ
عنوان مقدمّۀ آخرت  قرار دادن زندگی بهیکی    تنها دو راه دارد:خود  

به مرگ  برگُزیدن  نهاییو  مقصد  به  رسیدن  راه  دیگری  عنوان  و   ،
که از  عنوان مقصد نهایی  به  زندگی   اختیار ترجیح دنیا بر آخرت و  

 شود.  یاد می دنیاگرایی محض آن به
( سورة  3ح دنیا بر آخرت، خداوند متنال در آیۀ)در ارتباط با ترجی
 فرماید: مبارکۀ ابراهیم می

اللَّهِ  الدُّ  الحَْیَاةَ  یَستْحَِبُّونَ  الَّذِینَ﴿ سبَیِگِ  عَنْ  وَیَصُدُّونَ  الْآخِرَةِ  عَلَى  نْیَا 
 (.5) ﴾وَیبَْرُونَهَا عِوجًَا أُولَئِکَ فِی ضَلَالٍ بَنِیدٍ

آیه   این  فحوای  در  آف؛نمایانت مّگ  از  یکی  که  اس؛  آن  های  گر 
کس که  اس؛  یننی هر آن    ]= مناد[دنیاپرستی، انکار جهان آخرت

_________________________________ 
،  116(؛ »غایت سیر و سلوک از دیدگاه ابن عربی(؛ ص1389ر.ک: شجاری، مرتضی ) -1

علمی )مجلۀ  عرفانی  شمارۀ  -مطالعات  کاشان،  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکدۀ  پژوهشی( 

 یازدهم.   

زیر از  ، ناگُباشددنیا    غای؛ نهایی وی دنیا را بر آخرت ترجیح داد و  
 .  کندآخرت دوری کرده و در نهای؛ آن را انکار می

یر از این  میر سیّد علی همدانی نیز بر مبنای همین رویکرد و با ت ا
پردازد که زندگی را بر مرگ ارادی آیۀ قرآنی، به مذمّ؛ آنانی می

اند. وی احوال  دهند و از ذکر حقّ و یاد مناد غافگ گشتهترجیح می
-گونه تبیین میگریز را که منکر مناد هستند  ایندنیاپرستانِ آخرت

 نماید:
که ظاهر و باطن او مستررق بود در هموم دنیا، و ذکر حقّ را   آن* 

پس او      طریق رسم و عادتبهمگر نادراً   ، در دل او جاى نمانده باشد
  از هالکان اس؛.

هم به کار دنیا و هم به کار دین، ولیکن اهتمام امور دین    مشرول *  
ى  را ورود  یشخص  ننیاس؛. چپس او از ناجیان     بر وى غالب اس؛

 .  به قدر استرراق او در ذکر   بود، امّا به زودى خلاص یابد «نار»در 
آن که او را اهتمام امور دنیا غالب اس؛ بر امور آخرت، این کس  *  

را ورودى اس؛ در نار با طول مکث    چنین شخصی  از مرفوران اس؛.
 (. 5) «مدّت دراز که اکثرش را حدّى نیس؛.در 

بُن واکاوی  چارچوب  مرگمایهدر  همدانی های  علی  سیّد  اندیشی 
در عرفان اسلامی، سیر و سلو   مناسب؛ نیس؛ که  ذکر این نکته بی

عرفانی با تنابیر    این راهرسیدن به سنادت، و غای؛    ی اس؛ برای راه
مانند   تنالی« رؤی؛  »،  « بهش؛»گوناگونی  الله»،  حقّ  فی  و    «فناء 

روحانی» شده    «منراج  منادشبیان  قلمرو  در  بررسی  که  قابگ  ناسی 
بیان دیگر، » امّاس؛. به  با نفس  ره و کوشش برای تصفیه و  ا جهاد 
ها، از الول اساسی در عرفان اسلامی اس؛، پا  کردن نفس از پلیدی 
گ، و در محبوب  یکوشد به منراج روحانی ناو عارف بدین وسیله می

 1سد.« ازلی فانی گردد، و به واسطۀ این فنا بنه سنادت بر
همدانی،   علی  سیّد  عرفانی  ن رگاه  بقا  در  و  مفهوم  فنا  هم  دو  به 

گاه که راه فنا در پیش گیرد و در جذبۀ   چرا که لوفی آن اندپیوسته
گردد  بلکه زندگی  گردد، نه تنها نیس؛ نمینواز عشق الهی محو  چشم

یابد و در  گیرد و از جادّة همان محو اس؛ که تنالی میاز سر می
الوهی ربّانی می عالم  ربایش  با  ؛ مسحور  ادامه  در  علی  سیّد  گردد. 
( سورة مبارکۀ رعد و جانمایی آن در اانای ادبیّات 39تضمین آیۀ )

  ی بر بقا و ولال إل  یانا، مقدمّهعرفانی خویش بر این باور اس؛ که ف
میبه  الله از  شمار  را  نفوس  اولاف  فنا،  مقام  پسِ  از  و لوفی  آید 

می دور  تنالی می  نمایدخویشتن  در ذات حقّ  واژة  و محو  و  گردد 
بیند و به اولاف  نحوی که خود را نمیگردد  به»من« از او زایگ می
می نزدیک  روحقلوب  قبای  اابات،  مننوی  مقام  در  تا  و  شود   الله 

 الله بر قامتش پوشانده شود:  کلیم
زاید و به تصرّف جذبه محو  »هر دم، لوفى فانى را وجودى نو مى

الوهی؛ّ به  افتد  ود و از آن محو قدم دیگر سیر مىشمى و در عالم 
  پس در هر دم، 2﴾ ...وَ   وَیثُبْ؛ُِ  یَشَاءُ  مَا  اللَّهُ  یَمْحُو﴿تصرّف جذبه که  

چه را بخواهد  خدا آن/رعد(: ترجمه:  39) ﴾الکِْتاَبِ  أمُُّ  وَعِندَْهُ وَیثُْبتُِ  یشََاءُ   ماَ  اللَّهُ  یَمْحُو﴿  -2

 .  اصل کتاب نزد اوست کند ومحو یا اثبات مى 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-1
0-

24
 ]

 

                             8 / 13

https://quranmed.com/article-1-778-fa.html


 131    ...در منظومه فکری میر سید علی همدانی گونه شناسی مرگ  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 4, Winter 2023 

اابات حالگ   کند  یک شود و لوفى در آن دو عید مى مىمحو و 
کلیم  در این مقام اگر او را روح اللَّه و    عید از محو، دوم از اابات.

  « اللَّه خوانند بر وى زیبد، و این قبا بر قد و قام؛ وى چُس؛ آید.
(5.)    

در بینش  سیّد علی همدانی راه رسیدن به حقّ تنالی بر بندگان آسان  
-اس؛  امّا این راه، بدون اختیار نمودن مرگ و دل کندن از محب؛ّ 

-گردد. بر پسهای دنیوی و دس؛ کشیدن از تنلّقات مادّی میسّر نمی
زمینۀ ذهنیّ؛ سیّال سیّد علی در گفتمان ذیگ  به شیوة ضمنی، مضمون  
مناد عرفانی و موت أخضر نمود دارد  بدین مننی که لازمۀ رسیدن  
زند  به حقّ تنالی و رسیدن به سنادت ابدی در وجود انسان جوانه می

ی و  به بیان دیگر، قطع تنلّقات مادّ  ]رسد= به امر می[شودو سبز می
تر  محب؛ّ دنیا، همان مرگ سبزی اس؛ که در پی آن، آدمی در  

 رسد:   فضای مننوی مناد عرفانی به کمال می
»اى برادر! بزرگان گویند رسیدن به حقّ تنالى بر بنده آسان اس؛، و  

دنیا کند و غم خوردن و  دشوار دشوار اس؛ کسى که تر  محبّ؛  
طر نگذراند و لدقى و  پوشیدن خود، عیال و اطفال خود را در خا

بود همیشه از محب؛ او در  اخلالى در طلب   او را به کمال  حقّ 
بود و  سوز و گداز بود، چنین کس را به خداى تنالى رسیدن آسان  

کسى را که محب؛ّ دنیا در دل بود و غم خوردن و پوشیدن خود و  
ترّدد بود و لدقى و اخلالى عیال و اطفال خود و شب و روز در  

باشد، چنین کس را به خداى تنالى رسیدن  در طل به کمال  ب دنیا 
 (. 5) بود.«دشوار دشوار  

در من ومۀ مناد اندیشی عرفانی سیّد علی همدانی، آنانی که وجود  
های  گردانند و ضمیرشان را از پلیدی خویش از تنلّقات مادّی پا  می

ند و  گردرهانند، پس از این مرگ ارادی، نوری مطلق میدار دنیا می
سرنوشتی درخشان و ماندگار در فراسوی حیات دنیوی، در انت ارشان  

 نماید:  گری میجلوه
 ا  شدنننننا پنننهر که او از دار دنی

 (.5) مطلق گش؛ گر چه خا  شد نور
مایۀ مرگ ارادی در ن رگاه سیّد علی همدانی در قلمرو واکاوی نقش 

 ترین مرتبۀ فناعالیمناسب؛ نیس؛ که »اشارت به این مورد نیز بی

  ]فناءالفنا=  [نیگ به مقام فنا هم از بین برود  رِونزمانی اس؛ که شن
الوهیّا به دیگر سخن،  ؛ اس؛ینک عارف محو در مشاهدة ذات   .

-خبری کامگ از خویش، پیش خودی و بییننی بی   ترین مقام فناغایی
  .« دبخشرا به عارف می  بقایی اس؛ که استنداد دوام در حقّ  درآمدِ

  « فنا»سخنان عارفان در مورد    ز مجموع برآیندِ در این زمینه، »ا  (.10)
  ، ؛، سکر حال و... اس؛نفس، لدق محبّ ۀزهد، تزکی ۀکه گاه لازم

عرفانی می گوناگون  مسائگ  به  نسب؛  را  آنان  ذوقی  نگاه  توان 
بیش   (.10)  «دریاف؛. راستا،  این  عُرفا،در  استشنار    تر  عدم  را  فنا 

_________________________________ 
  الله سیرفی   پروردگار برای   قرب  مرتبۀ شود و او را به بر عبد پدیدار می   که   نوری  وامع ل  -1

 . (26. )خواندفرامی 
معنای ظاهر و آشکار  اسم فاعل و به  «لایح »»لوح« است.    ۀلوایح« جمع »لایح« از ریش»  -2

واژه در اصطلاح به  باششونده می  این  از عالم قدس بر روان شود  گفته می  یانوارد.  که 

می ناخودآگاهی  و  خلسه  حال؛  و  بهداندسالک  در    مثال،    عنوان 
هم    یشتنس؛ که نسب؛ به فنای خوا  لاحب فنا   کسی  جامی،   گاهن ر

 باشد:   نداشته باشد و غرق در ظهور حقّ شنور و آگاهی
»فنا عبارت از آن اس؛ که به واسطۀ استیلای ظهور حقّ بر باطن، به  

نور نماند  زیرا لاحب فنا را اگر به فنای خود شنور ماسوای او ش
 (. 10) .«باشد، لاحب فنا نباشد 

جامی در جایی دیگر، با ت کید بر عنصر »شنور« در باب »فنا« چنین  
استیلای ظهور هستی    ۀ»فنا عبارت از آن اس؛ که به واسط  گوید:می
آن  حقّ  فنا  فنای  و  نماند  شنور  او  ماسوای  به  باطن  آن  بر  به  که 
شنوری هم شنور نماند و پوشیده نباشد که فنای فنا در فنا مندمج  بی

ای خود شنور باشد، لاحب  ناس؛  زیرا که لاحب فنا را اگر به فن
وای  نفنا نباشد، به جه؛ آنکه لف؛ فنا و مولوف آن، از قبیگ ماس

تن  -اندحقّ باشد«  -الیسبحانه و  فنا  به آن منافی  ،  23)  پس شنور 
24.) 
  نیز ضمن بهره بردن از کلید واژة »شنور«   حسین واعظ کاشفی  لامُ

 دهد:تنریفی مشابه با تنریف جامی از فنا ارائه می
فنا عبارت اس؛ از عدم شنور به واسطه ی استیلای ظهور هستی  »

 (.25) «حق بر باطن
 افزاید:می کاشفی در ادامه چنین

شنور بود و آن را »فنای فنا« گویند. و  شنوری هم بیو او از آن بی»
اند فنای فنا، در فنا مندرج اس؛  زیرا که اگر لاحب فنا را به  گفته

که لف؛ فنا  فنای خود شنوری باشد، لاحب فنا نباشد  به جه؛ آن
و مولوف آن، از قبیگ ماسوای حقّند، پس شنور بدان و شهود آن،  

   (.25) «ی فنا باشد، و این مرتبۀ فنای در فنا، اکمگ مراتب اس؛.مناف
به عارف  علی همدانی،  سیّد  میر  اندیشه  از  در ساح؛  یکی  واسطۀ 

 آید: ها اس؛، نایگ میاحوال ذیگ به فنای شنور که برترین مرگ
   حقایق عرفان 1لوامع بروز -
 سرور سرّ به واردات غیبى -

 تجلیّات اسرار قدسى 2لوایح -
میر سیّد علی در ادامه، مفهوم گفتمان منثور فوق را به کلام من ومی 

ارجاع می مفهوم  از خویش  مبنای  بر  را  منادگرایی خویش  و  دهد 
 دهد:   عرفانی فنا جلوه می

 تا که باشد یاد غیری در حساب 
 ذکر مولی باشد از تو در حجاب 

 جایی بهستتا بود یک ذره از ه
 کفر باشد گر نهی در عشق، پای
 تا تو با خویشنی، عدد بینی همه

 ی، احد بینی همهنچون شوی فان
 میسّر گرددت گر دولنن؛ دینن 

و زود  دیچنان ماند که برق خاطف ناگاه در آ  باشد، و هجوم آن ذیسالک اشراق کند و لذ

 . (27) برود
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                    و همکاران مرادی    132

 

 1401 زمستان ، 4، شماره  7دوره  پژوهشی قرآن و طب  -علمیفصلنامه 

 1آفرینش جمله چاکر گرددت 
ها از مرگ ارادی، در ساح؛ عرفانی باورهای  در راستای این تلقّی

به   را  خویشتن  وجود  که  اس؛  کسی  عاقگ  نیز،  همدانی  علی  سیّد 
بدسگالینگ بصیرت،  دیدة  به  تا  نماید   تجهیز  منادبین  و اهی  ها 

های دنیوی را مشاهده نماید و به این مرتب؛ از یقین برسد  شرارت
آورد و  که در پس هر ننم؛ و راحتی، محن؛ و حسرتی سر بر می

با ت ایر از آموزهزندگی را به کام آدمی ناگوار می های  نماید. وی 
اخلاقی   و  بهدینی  و  مرگ  زندگی،  پس  در  که  دارد  دنبال  اعتقاد 

عمران، خرابی و نهای؛ ولال، هجران و پایان هر فرحی به حزنی  
بنابراین آنمختوم می دلبستگی را نشاید. بر مبنای  گردد   چه نپاید، 

یکباره از  این طرز نگرش بدبینانه به دنیا اس؛ که میر سیّد علی به
می شرعی  مناد  جمسیر  در  و  پیدا پیچد  ورود  عرفانی  مناد  ادة 

که به مقتضای عقگ و ایمان از نماید  بدین مننی که وی پس از آنمی
-گردد، رخ؛ تنلقّ از تن برون میماندگاری احوال دنیا نوامید می
سپارد و ویرانۀ خشک زندگی را تر   آورد و دل به سیگ فنا می

انگیز فنا نماید و سوار بر کشتی اراده رو به دریای حوادث شورمی
عمر  می از یک  پس  و  لنگر گیرد  بقا  بر ساحگ  نهای؛  در  تا  نهد  

تسویف، این بار در رجنتی روحانی، به مشاهدة حضرت دوس؛ نایگ  
 آید:  
بصیرت مکاید و  » دیدة  به  توان گفتن که  اى عزیز! عاقگ کسى را 

یقین تواند دید که هر  را مشاهده تواند کرد و به نور    2غوایگ دنیا 
از وى منقبّ محنتى اس؛ و هر راحتى مورث حسرتى و هر    ننمتى

زمام هر وللى در  و هر عمارتى مخُبر خرابى و بقایى موجب فنایى 
مقتضاى   به  پس  حُزنى.  و  همىّ  مرلوب  فرحى  هر  و  هجرى  دس؛ 

ایمان،   نور  و  عقگ  و  حکم  بردارد  فنا  از رهگذر سیگ  تنلقّ  رخ؛ 
بوده انگارد و بر سفینۀ عزم  ویرانۀ دنیا را که منزل غرور اس؛، نا 

شود و از دریاى حوادث و آفات بگذرد و روى دل به ساحگ  سوار  
عایقۀ تسویف  به  لذّت    3نجات آرد و  از  حلاوت مناجات  خود را 

محروم   شهود  و  کشف  اهگ  مشاهدات  انُس  روح  و  قلوب  ارباب 
 (.5) نگرداند.

ولول به آستان حقّ  بُرترین طریق برای  از من ر میر سیّد علی، میان
ور گشتن در بحر  تنالی را در گزینش بهترین نوع مرگ  یننی غوطه

بالداند. در نگاه وی، انوار حقایق برای سالک بهفنا می های  منزلۀ 
-توانمندی اس؛ که او را بر فراز آسمان جبروت به پرواز درمی

ت که کسوآورند  تا در نهای؛ به اوج عالم لاهوت برسد و پس از آن
وجودش را در دریای فنا، محو نماید در ساحگ بقا آرام گیرد و  در  

_________________________________ 
، نشر  572ی همدانی«، ص(؛ »شعر عرفانی میر سیّد عل 1393همدانی، سیّد علی )    - 1

 ایران جام، چاپ اوّل. 
 های دنیا است.  ها و شراراتترین معادل برای »مکاید و غوایل دنیا«؛ بدسگالیمناسب -2
و به معناى تأخیر انداختن، مماطله و امروز و فردا کردن و    "سوف  "تسویف از ریشه  -3

انداختن است. به فردا  امروز را  انسان    کار  او خود به وجود مى گاهى حالتى در  آید که 

اما گویى توان  داند در کارى اشتباه مى مى  از آن کار را هم دارد؛  کند و قصد برگشتن 

گیرد،  گیرى و اقدام کردن را از دست داده است و هرگاه تصمیم به بازگشت مى تصمیم 

دهد و انجام  شود که هنوز فرصت بسیار است و خویشتن را به فردا وعده مى وسوسه مى 

از   را  و هستی خویش  پوشاند  تن  بر  ربّانی  عرفانی، خلن؛  رجنتی 
 های عالم خاکی برهاند و بر اریکۀ پاکی تکیه زند:  پلیدی 
فضاى  » در  آن،  قوّت  به  تا  سایر گردد   این حقایق جناح  انوار  پس 

افق  کمراتب جبروتى طیران مى لامکان که سر حدّ عالم  ند  تا به 
لاهوت اس؛ منتهى گردد و در بحر فنا غوطه خورد و کسوت وجود  

پس به جذبات عنای؛، او را به ساحگ بقا کشند و سرّ  او محو شود.  
به   خاکى  مزابگ  آلایش  از  و  پوشانند  حقّانى  خلن؛  را  آرایش  او 

 (. 5) «ارایک پاکى رسانند.
-همدانی که وسن؛ گفتمان مرگ اختیاری بر آاارش سایه سیّد علی  

ها در نگرش به موضوع »فنا« و  گستر اس؛، در باب تفاوت دیدگاه
»بقا« بر این باور اس؛ که فقیه و مدرّس را از فانی شدن در ذات حقّ  
هیچ خبر نیس؛  پس ایشان راه نجات خویش را در زندگی کردن 

-امید ولال حضرت دوس؛، از میان  بینند  امّا سالکان راستین، به می
 پیمایند  تا در نهای؛ به بقای ابدی برسند:   بُر فنا راه می

آرزوى  خواهد و روندة راه در فقیه و مدرّس به علم بقا، نجات مى»
  4 «کاهد.فنا مى

-همدانی، مضمون گفتمان منثور فوق را در گفتمان من وم ذیگ این
 دهد: گونه مورد ت کید قرار می

 د نعالم اگر به لورت، اندر سجود باش
 (5) د باشدوراه مننی، غرق شه عارف ز 

 
 زمینۀ مننایی بی؛ فوق، دو گونه مرگ نهفته اس؛: در پس

بر  - و  اس؛  باوران  مناد  عامّۀ  ت یید  مورد  که  شرعی  مرگ 
از مرگ ظاهری همگان عیان می باشد و در حقیق؛ نمودی 

 اس؛.

مننی و مستررق شدن عارفان در حقّ  مرگ عرفانی که از راه   -
 گردد و در حقیق؛ نمودی از مرگ اختیاری اس؛.  محققّ می

باور به قیام؛ انفسی و رجن؛ عرفانی در ضمیر سالک چنان اس؛  
نهد و  کند و در طریق فنای خویشتن قدم میکه مُردن را اختیار می

شنله را  به  هستی  به  تنلقّ  مُندرس  عشق، رخ؛  فروزان  -میهای 
 سوزاند  تا در نهای؛ وی را عاشق حضرت دوس؛ نام نهند:  

شوق  سالک چون در فناى خود قدم نهد و رخ؛ هستى به آتش  »
 (. 5) « بسوزد عاشق خوانند.

کران عرفان میر سیّد علی را از فانی شدن  قرار قاموس بیواژگان بی
به ذات خویش هیچ با  نیس؛  چرا که در پسِ آن به عشق الهی  

چنان شوند. عارفی شوریده سر همچون میر سیّد علی آنار میماندگ

روند و او  آیند و مى ها پشت سر هم مى کند. لحظه آن کار را به وقت دیگرى موکول مى 

ى پیش آید و هم  اسیر کارهاى دیگرى است. این حالت، ممکن است هم درکارهاى مادّ

مى  گفته  »مطال«  یا  »تسویف«  حالت  این  به  معنوى.  کارهاى  که  در  طور  همان  شود. 

کند و از انجام آن کار ان را از تنگى وقت غافل مى »تسویف« در امور مادى و دنیوى، انس 

شود و از اعمال دارد، در امور معنوى نیز باعث غفلت او از خدا، مرگ و قیامت مى باز مى 

 ( 28) دارد.نیک باز مى 
 .  606«، صآثار چاپ نشدهتا(؛ »همدانی، میرسیدّ علی )بی -4
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بقای خویش می فنا میبه  به  تن  راحتی  به  که  نوای اندیشد  و  دهد 
 زند:  گونه جار میدلنشین مناد عرفانی را در گوش هستی این

 
 باقی به عشنننننق گشتم و فانی به ذات 

 (5) قننای حبّذا فنای من اندر بقای عش
 

 های مرگ نگرش گونه تحلیگ
توان دریاف؛  می  با نگاهی اجمالی به تاریخ عرفان و تصوّف اسلامی

که عرفا به طور کلّی مرگ را به دو قسم تقسیم نموده اند  مرگ  
 ارادی ومرگ غیرارادی یا همان مرگ مننوی و ظاهری. 

بیان مرگ   به  تنها  سید علی همدانی بسان سایر عرفا، درآاار خود 
اس؛. مطلب دیگری که سید علی ارادی و غیر   اکتفا نموده  ارادی 

همدانی بدان پرداخته، کاربرد مرگ حقیقی در دو مننای سلبی و  
از یک سو مرگ حقیقی را مننایی   مننا که  این  به  اس؛   ایجابی 
منفی و سلبی قلمداد نموده و آن را به اهگ غفل؛ نسب؛ داده اس؛   

اً و از ن ر مننوی مرده اند  زیرا اگرچه ظاهراً مرده نیستند اما باطن
و حقیقتاً می؛ّ هستند. وی هر کس که حضور حقّ در ن ام هستی را 
دارای موت حقیقی او را  نامیده و   مشاهده نکند، محجوب جاهگ 

داند. از سوی دیگر، برای مرگ حقیقی و مننوی مننای ایجابی و  می
در   مثب؛ قائگ شده و آن را مختصّ برخی از اهگ عرفان دانسته که

اار آن، اولاف ذمیمه وحمیده اخلاقی و حتّی وجود خود را هم به  
خویش نسب؛ نداده و خدای متنال در وجود ایشان ظهور نموده اس؛.  
مطلب دیگر اینکه سیّد علی همدانی همچون قیصری و برخی دیگر  
از عرفا، مرگ ارادی را به مننای مشاهدة حقّ در جمیع مجالی وجود  

 دانسته اس؛.    و فنای عبد در حقّ 
اس؛ که   مرگدر نگاه سیّد علی همدانی  همان    «ظاهری   مرگ  »

توان  در مجموع میشود.  می  از دنیا به برز  یاد  « انتقال»از آن به نوعی  
یا  گف؛   دیدگاه سید علی همدانی،   مرگ  مرگ طبینی  از  لوری 

انسان از حجاب بدن   با خروج نفس  مرگی غیر اختیاری اس؛ که 
مادّی و عالم ظلمانی طبین؛، و ورود به عالم برز  و عوالم نوری،  

 یابد.   جه؛ ولول به سنادت یا شقاوت ابدی، تحققّ می
به مرگ  دربارة  که  مختلفی  تنابیر  میان  رفته،  از  علی کار  سید 

به »مرگ اختیاری« ن ری ویژه دارد. »مرگ اختیاری، قمع  دانی،  هم
شود و  هواهای نفسانی و اعراض از لذّات اس؛ که سبب منرف؛ می

نیگ   راه  در  انسان  که  مننی  بدین  اس؛   انسانیّ؛  نشئه  مخصوص 
مطلوب و مقصود خود، باید موانع را دور کند  تا به محبوب برسد.«   

و رهایی از    ه جدا شدن نفس از مادّی،  به تنبیر دیگر، مرگ اختیار 
به این قابلی؛ّ انسان اشارت دارد که در عین زنده  زندان تن اس؛ و  

_________________________________ 
»مرگ اختیاری؛ مرگی است که مخصوص در گلشن راز در این باره چنین آمده است:    -1

باشد و عبارت است از قمع هوای نفس و اعراض از لذّات جسمانی، مشتهیات انسان می 

 ( 19نفسانی و مقتضیات طبیعت و شهوت.« ) 

بودن، هواهای نفسانی خویش را از میان بردارد و خویشتن خویش  
 را در تقابگ با حقّ تنالی بمیراند. 

سید  های  باشد که در عارفانهمرگ اختیاری  همان مرگ حقیقی می 
های  عبارت اس؛ از مبارزه با هوای نفس و نابودی ریشهعلی همدانی،  

علی   سیّد  اس؛.  نموده  رسو   آدمی  قلب  اعماق  در  که  نفسانیّ؛ 
انسان را به ریشه داند.  کنی هوای نفسانی میهمدانی، حیات واقنی 

حتّی اگر انسان به اقتضای طبین؛ و نیازهای مشروع بدنی و مادّی  
سوی برخی مشتهیات دنیوی رو  حیات و نسگ، به  خود و جه؛ بقای 

نماید  این میگ نباید بر اساس پیروی از هواهای نفسانی باشد. انسان  
هر چقدر بر پایۀ هوای نفس به امور دنیوی رو کند  به همان میزان  
دور   حقیقی خویش  از حیات  اوس؛،  ناطقۀ  نفس  همان  که  قلبش 

کنی هواهای نفسانی مُرد،  هگاه که نفس انسان با ریشگردد، و آنمی
قلب او به مقتضای طبین؛ و فطرت اللی خویش، به عالم قدس و  

 گردد:  نور و حیات ذاتی خویش متمایگ و راغب می
مرگی  توان گف؛  »مرگ اختیاری یا مرگ ارادی   در مجموع می

اس؛ مخصوص عارفان و پاکان و ابدال و آن عبارت اس؛: کندن و  
ب  از  و  فنا  و  و  جدا شدن  و شیطانی  نفسانی  رفتن لفات مذموم  ین 

ط شدن و در اختیار گرفتن نفسی به نام  لدیب نفس و مس تهذیب و ت
امّ سخ؛نفس  مراتب  به  مرگ  این  و  و  اره  طبینی  مرگ  از  تر 

 .اضطراری اس؛
ذکر این مورد ضرورت دارد که »در مفهوم شناسی مرگ اختیاری«  

 سه نکتۀ اساسی وجود دارد:
، مخصوص انسان اس؛  زیرا جمادات و نباتات از  نکتۀ اوّل: مرگ 

   1ها باشد. خود اختیار ندارند  تا مرگ اختیاری در ش ن آن
نکتۀ دوم: سالک باید به اختیار خود، از لذّات جسمانی اعراض کند 

   2و با نفس مخالف؛ نماید. 
سوم:   بهنکتۀ  اختیاری،  حیات  مرگ  بلکه  نیس؛   نابودی  مننای 
 (.15) اس؛.«واقنی 
 

 نتیجه گیری 
»یافتن«،    مرگ  برآیندِ »جستجو نمودن«،  سیّد علی همدانی  در گفتمان

های دینی، مرگ  اس؛ و به ت ایر از آموزه«  کردن  »رسیدن« و »شهود
  مرگ  نماید. در این راستامی  را رهایی مؤمن از زندان دنیا منرفی

سلو  در سر دارد   نابودی نیس؛ بلکه بقا اس؛ و سالکی که عزم  
 تا فانی نگردد، باقی نشود. 

این نتیجه می این عارف بزرگ به  رسیم که در  با مطالنۀ در آاار 
و   اس؛: لوری  دو گونه  نگاه وی مرگ  قلمرو  و  فکری  من ومه 

 مننوی به عبارت دیگرغیراختیاری و اختیاری. 

در گلشن راز در این باره چنین آمده است: »موت اختیاری آن است که در امور دنیویۀ    -2

که ن بر کسب آن قادر باشد، به اختیار بگذرد و چنانغیر ضروری؛ مثل جاه و مال که انسا 

به اختیار  اختیار آن را رها کردهمردگان بی از تصرّف در آن،  باید  نیز  انسان  اند، حواس 

 ( 19دامن درکشد.« )
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 1401 زمستان ، 4، شماره  7دوره  پژوهشی قرآن و طب  -علمیفصلنامه 

به  انتقال  مرگ لوری و ظاهری  بدن و  از  مننای قطع علاقۀ نفس 
نفس و روح انسان از نشئه دنیا به نشئه برز  اس؛ و مرگ حقیقی  

نامد که در لورت حصول آن، انسان دیگر  را » مرگ مننوی« می
به اولاف رذیله و اولاف فضیله خویش ن ر ندارد و چنان مستررق  

نگرد و به  یگردد که به خود به ن ر استقلالی نمدر بحر توحید می
نماید  به نحوی که  می  یابد که حقّ تنالی در وی ظهورمقامی بار می

گردد و از او جز افنال و  ذات، لفات و اسماء حقّ در او متجلّی می
 گردد. آاار الهی لادر نمی
اندیشی، با  های میر سیّد علی همدانی در باب مرگکلیدواژة گفتمان

پی اختیاری«  »مرگ  مرگ  ریزی  ت کید  گفتمان  وسن؛  و  شده 
گستر اس؛. از میان تنابیر مختلفی که دربارة  اختیاری بر آاارش سایه

به »مرگ  به  رفته،  »مرگ    مرگکار  دارد.  ویژه  ن ری  اختیاری« 
سبب  که  اس؛  لذّات  از  اعراض  و  نفسانی  هواهای  قمع  اختیاری، 

می باید  منرف؛  مقصود خود،  و  مطلوب  نیگ  راه  در  انسان  شودکه 
مرگ  موان دیگر،  تنبیر  به  برسد.«   محبوب  به  تا  کند   دور  را  ع 

به این  و رهایی از زندان تن اس؛ و    هجدا شدن نفس از مادّاختیاری،  
قابلی؛ّ انسان اشارت دارد که در عین زنده بودن،  هواهای نفسانی  
خویش را از میان بردارد و خویشتن خویش را در تقابگ با حقّ تنالی  

 بمیراند.
مادّی  در من وم تنلّقات  از  فکری وی، کسانی که وجود خویش  ۀ 
رهانند، پس  های دار دنیا میگردانند و ضمیرشان را از پلیدی پا  می

می مطلق  نور  ارادی،  مرگ  این  و  از  درخشان  سرنوشتی  و  گردند 
 نماید.  گری میماندگار در فراسوی حیات دنیوی، در انت ارشان جلوه

بُرترین طریق برای ولول به آستان حقّ  از من ر میر سیّد علی، میان
ور گشتن در بحر  تنالی را در گزینش بهترین نوع مرگ  یننی غوطه

بالداند. در نگاه وی، انوار حقایق برای سالک بهفنا می های  منزلۀ 
-توانمندی اس؛ که او را بر فراز آسمان جبروت به پرواز درمی

که کسوت و پس از آن  آورند  تا در نهای؛ به اوج عالم لاهوت برسد
وجودش را در دریای فنا، محو نماید در ساحگ بقا آرام گیرد و  در  
از   را  و هستی خویش  پوشاند  تن  بر  ربّانی  عرفانی، خلن؛  رجنتی 

 های عالم خاکی برهاند و بر اریکۀ پاکی تکیه زند.  پلیدی 
سید علی همدانی بسان  سایر عرفا، در آاار خود  به بیان تقسیم بندی  

حقیقی در دو    مرگ)ارادی و غیر ارادی( پرداخته، کاربرد    مرگ
حقیقی    مرگ مننای سلبی و ایجابی اس؛  به این مننا که از یک سو  

را مننایی منفی و سلبی قلمداد نموده و آن را به اهگ غفل؛ نسب؛  
داده اس؛  زیرا اگرچه ظاهراً مرده نیستند اما باطناً و از ن ر مننوی  

تاً می؛ّ هستند. وی هر کس که حضور حقّ در ن ام  مرده اند و حقیق 
  مرگهستی را مشاهده نکند، محجوب جاهگ نامیده و او را دارای 

حقیقی و مننوی مننای    مرگداند. از سوی دیگر، برای  می  حقیقی
ایجابی و مثب؛ قائگ شده و آن را مختصّ برخی از اهگ عرفان دانسته  

خلاقی و حتّی وجود خود  که در اار آن، اولاف ذمیمه و حمیده ا
را هم به خویش نسب؛ نداده و خدای متنال در وجود ایشان ظهور 
نموده اس؛. مطلب دیگر اینکه برخی از عرفا همچون قیصری و سیّد  

ارادی را به مننای مشاهدة حقّ در جمیع مجالی    مرگ علی همدانی،  
 وجود و فنای عبد در حقّ دانسته اس؛. 
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